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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

در جلسه گذشته بیان شد که محقق خوئ(قدس سره) فرمود از اين روايات احجاج استفاده مكنيم كه ول، فقط در افعال حج
(مثل طواف، سع، رم) متصدّي مشود، اما نسبت به شرايط اين اعمال، روايات احجاج انصراف دارد. مرحوم حيم گفتند
ما از اين روايات احجاج استفاده مكنيم هر آنچه را كه صب خودش تمن دارد، خودش انجام بدهد مطلقاً، ايشان فرق بين

اعمال حج و مقدمات اعمال و شرايط اعمال نذاشتند، هر آنچه را كه تمن ندارد، ول از طرف صب انجام دهد.

ال والد معظَّم(قدس سره) به مرحوم خویاش

مرحوم والد ما ابتدا ی اشال نقض به محقق خوئ(قدس سره) وارد کرده و مفرمايد اگر شما مگوئيد روايات احجاج،
موضوع احجاج فقط مربوط به افعال حج است و شامل غیر اعمال حج مانند شرایط طواف نمشود، پس اصلا صب لازم نيست

وضو بيرد هر چند تمن از وضو نیز داشته باشد. اشال دوم آن که چرا اين روايات، مربوط به اعمال حج است؟ ایشان
انصراف را دلیل خود قرار داد. مرحوم والد ما مفرمايد وجه براي ادعاي انصراف وجود ندارد.[1]

ناه دوباره به روایات احجاج

در روایات احجاج، عمدتاً سه روایت مورد توجه است؛

درجا يمك لُوهغَس و وهِدرج و نْهوا عرِمحفَا ةوِيالتَّر موانَ يذَا كروایت اول: صحيحه عبدالرحمن بن حجاج است که در آن آمده: «ا
[2]، در اين روايت از ابتدای حج«تيالْب وا بِهزُور ثُم هساقُوا رلاح و نْهوا عمرِ فَارالنَّح موانَ يذَا كفَا فاقوالْم فُوا بِهق و رِمحالْم

شروع مکند؛ از احرام که مراد احرام نيابت از اين صب نيست، «احرموا عنه» به معنای «احرموا به» است؛ يعن لباسهاي
معمولشان را درآوريد و لباس احرام بپوشانيد، «و جرِدوه و غَسلُوه»، همين جا مؤيِد مرحوم والد ما مشود؛ زیرا از مرحوم

خوی مپرسیم آیا پوشيدن لباس احرام، از افعال حج است؟!

درباره غسل ممن است بوئيم از افعال حج است؛ چرا که قدما واجب مدانستند، اما پوشيدن لباس احرام كه از افعال حج
نيست و اگر كس روي ضرورت كه براي او به وجود بيايد، يك لباس دوخته شدهای بپوشد يا يك پارچهاي را كه فقط عورتين او

را بپوشاند را استفاده کند (و آن ثوب الاحرام نباشد)، حج او باطل نيست هر چند بر او واجب بوده که «لبس ثوب الاحرام».
حت است؛ يعن ليفگويند يك واجب ت؟ كه غالباً ماست يا واجب شرط كنند به عنوان واجب نفسالبته در آنجا بحث م

اگر كس عمداً «لبيك» گفت و فقط يك پارچهاي كه عورتينش را بپوشاند، براي خودش نه داشت و راه افتاد براي طواف مسجد
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الحرام و اعمال عمرهاش را هم انجام داد، صحیح است اگرچه معصیت کرده است.

بنابراین، در این روایت آمده که لباس احرام به او پوشانده شود که از افعال حج نیست و تعجب است که از مرحوم خوئ که
چونه ایشان از این روایات، ادعای انصراف نمودهاند؟!

وا فَةحالْج َلا وهانِ فَقَدِّميبالص نم معانَ مك نوا مروایت دوم: روايت صحيحه معاوية بن عمار است که در آن آمده: «انْظُر
الَ بطْن مرٍ و يصنَع بِهِم ما يصنَع بِالْمحرِم»[3]. اگر فقط عبارت: «يصنَع بِهِم ما يصنَع بِالْمحرِم»، را حمل كنيم بر اين كه

لباسهاي معمولاش را درآورد و غسل احرام كند (چون غسل احرام بعد از اين است كه لباسهاي معمول را درآورد، البته
برخ در مدينه غسل احرام مكنند و دوباره لباسهاي معمول را مپوشند و در مسجد شجره مروند كه لباسشان را عوض
كنند که اين درست نيست، بله بايد بعد از اين كه لباسهاي معمول را درآوردند قبل از اينه «لبس ثوب الاحرام» باشد، اين

غسل انجام بيرد).

ی بار هم مگوییم «يصنَع بِهِم ما يصنَع بِالْمحرِم»؛ يعن محرم هر كاري مخواهد انجام بدهد، بچه یا ول مخواهد انجام
دهد. لذا عبارت: «يطاف بهم يرم عنهم»، توضيح براي «يصنَع بِهِم ما يصنَع بِالْمحرِم» است نه اين كه «يصنع بهم»، همان

تجريد لباس و پوشيدنِ لباس احرام است و بعد بوئيم «يطاف بهم يرم عنهم».

بنابراین، دو احتمال درباره «يصنَع بِهِم ما يصنَع بِالْمحرِم» وجود دارد که به نظر ما، احتمال دوم صحیح است که این عبارت،
ی قاعده كل است؛ یعن در احجاج صب مگوئيم: «كل ما فعله المحرم يفعل بالصب»، اگر خود صب تمن دارد، خودِ او

انجام دهد وگرنه ول به او كمك کند تا انجام دهد.

بنابراین، در اين روايات وجه ندارد که مسئله انصراف را مطرح کرده و بوئيم ادله انصراف دارد و فقط شامل اعمال حج
مشود نه غیر اعمال حج. در نتیجه، حق با مرحوم حيم و مرحوم والد ماست.

ادامه دیدگاه والد معظَّم(قدس سره)

مرحوم والد ما بعد از مناقشه در کلام محقق خوئ(قدس سره) مفرمايد: «المستفاد من الادله بعنوان الضابطة أن كل ما يتمن
الصب من الاتيان به فاللازم أن يأت به بنفسه»[4]؛ هر چه را كه صب خودش متواند انجام بدهد، باید خودش انجام بدهد.

نته: قرينهاي داريم به نام قرينه مناسبت حم و موضوع که اين قرينه در مباحث فقه بسیار كارآي دارد. ي از ويژگهاي
مرحوم امام اين است كه از اين قرينه در فقه، بسیار استفاده كرده است که در جاهاي زيادي در فقه الحديث و معان روايات به
كار مآيد. در این بحث نیز این ضابطه کل، از قرينه مناسبت حم و موضوع به دست مآید به این بیان که، غرض شارع اين

است كه حج برای اين صب، واقع شود و اين صب، چون غير مميز است و نمتواند خودش حج انجام بدهد، هر مقدار از
اعمال را که خود او توانست، باید انجام دهد همانگونه که صب ممیز حجش مستحب است و خودش انجام مدهد و هر مقدار

که نتوانست، ول او را کم کرده تا انجام دهد.

نته شایان ذکر آن که، ی از مباحث در سال گذشته اين بود كه آيا نماز افضل است يا حج؟ روايات داريم كه حج، از نماز
افضل است. در آنجا بیان شد که اين افضليت، افضليت نسب است و در اينجا نیز مؤيِد اين مطلب است؛ چرا که در روایات

نداريم بچه از همان حين ولادت، به نحوي نمازش بدهند، مثلا دستهاي او را بالا و پائين ببرند با این که مشود اين كارها را كرد،
ول در حج هر چند مولود يك روزه یا ی ماهه است، مستحب است او را احجاج کنند. پس معلوم مشود كه حج از اين جهت



در اثبات اسلام، از نماز مهمتر است.

اگر خداي نرده كس تارك الصلاة باشد، در روايات نیامده که هنام مردن به او بویند: «مت يهودياً أو نصرانياً»، ول درباره
حج چنين تعبیری وارد شده است. بنابراین، حج از این جهت بسیار اهمیت دارد. باید دقت كنيم گاه اوقات بعضها آن

حلاوت و حقيقت فقه را نچشيدهاند و مگويند چرا ما اينقدر وقت خودمان را صرف احجاج صب كنيم ؟ نمدانند که برای
صب ی روزه نیز، حظّ و بهرهای از این احجاج است. ممن است این بچه دو روز بعد بميرد، اما اگر ول او را احجاج كرد،
اين حج براي او ثبت شده است؛ چرا که روايات داريم كه حسنات قبل از بلوغ ثبت شده و سيئات بعد از بلوغ ثبت مشود و

سيئات را قبل البلوغ نمنويسند. بنابراین، كس نويد اين بچه قبل از اين كه بالغ شود، نامه عمل ندارد.

بدینسان، متوجه مشويم که شارع براي حج اهميت زیادی قائل است و مخواهد اين صب يك حج انجام بدهد. حال كه
تواند انجام دهد، باید انجام دهد مثلام م و موضوع، آنچه خود صبخواهد انجام دهد، روشن است روي قرينه مناسبت حم

ت كند نه احرام خودش را، اگر خود صبرا ني احرام اين صب تواند ولند و اگر نمت احرام كند، بتواند نياگر خودش م
متواند تلبيه بويد كه بويد.

این که در روایت زراره آمده: «فَانَّه يامره انْ يلَبِ و يفْرِض الْحج فَانْ لَم يحسن انْ يلَبِ لَبوا عنْه»[5]، این که ول از طرف او تلبيه
بويد، اين فقط در خصوص تلبيه نيست، بله در همه اعمال مانند نیت، وضو، تلبیه و غیره است.

جمعبندی و بیان دیدگاه برگزیده

ما فرمايش مرحوم خوئ را رد کرده و گفتيم تعابيري كه در روايات وجود دارد، اصلا فرق بين افعال حج و غير افعال حج
نذاشته است. ايشان از كجا مسئله انصراف روایات به افعال حج را مطرح مکند؟! حال كه اين را كنار گذاشتيم، بالأخره بايد

ادعاي خود را اثبات كنيم. مرحوم حيم يا مرحوم والد ما كه مفرمايند يك ضابطه از روايت استفاده مشود و آن اين است كه
هر فعل را صب خودش متواند انجام بدهد، انجام بدهد، و اگر نمتواند ول انجام بدهد.

ما مگوئيم دلیل بر اين ضابطه، قرينه مناسبت حم و موضوع است، شارع مخواهد يك حج براي اين صب واقع شود. پس
نتيجهاش اين مشود كه هر فعل را خودش متواند انجام بدهد و اگر نمتواند، ول انجام بدهد. حت در آن روايات مولود بوده
و نمشده به صب بويند خودت طواف كن. اگر يك صب غير مميزي متواند طواف كند، اگرچه دستش در دست ول باشد و

هفت بار بچرخد، باید خودش طواف كند، اگر نمشود و مولود است، اين ول او را حمل كند.

بنابراین، بچه شش سالهای که متواند راه بيايد، عرفاً مميز نيست، لین اگر متواند طواف كند بايد طواف كند، اگر متواند
بايد وضو بيرد و اگر نمتواند ول وضو بيرد و طوافش بدهد. حت اگر فرض كرديم در يك جا صب غير مميز متواند نماز

بخواند، باید خودش بخواند و چون این فرض، عادتاً در مميز هست نه در غیر ممیز، حضرت مفرماید: «يصلّ عنه»؛ چون
عادتاً صب غير مميز نمتواند نماز بخواند.

البته اگر بوئيم عبارت: «يصنع به ما يصنع بالمحرم»، اين خودش يك كبراي كل است، اصلا نياز به قرينه مناسبت حم و
موضوع هم ندارد. بنابراین، از ی از این دو راه، ضابطه کل را استفاده مکنیم: 1) از تعبیر: «یصنع به ما يصنع بالمحرم)،

2)قرينه مناسبت حم و موضوع.
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نَعتَص فيا كلُهايدَةَ فَتَسمح َتَلْق هما رم فَقَال بِه نَعنَص فيَلُوداً فواً مبِينَا صعنَّ ما لَه قُلْت :دِيثٍ قَالح (عليه السلام) فهال
فُوا بِهق و رِمحالْم درجا يمك لُوهغَس و وهِدرج و نْهوا عرِمحفَا ةوِيالتَّر موانَ يذَا كا فَقَالَت نَعتَص فيا كلَتْهاا فَستَتْها فَاهانيببِص

«.ةورالْم فَا والص نيب بِه نْ تَطُوفةَ اارِيرِي الْجم و تيالْب وا بِهزُور ثُم هساقُوا رلاح و نْهوا عمرِ فَارالنَّح موانَ يذَا كفَا فاقوالْم
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نم معانَ مك نوا مانْظُر :(عليه السلام) قَالهدِ البع ِبا نارٍ عمع نةَ باوِيعم نع نَادِهسبِا نيسالْح نب لع ندُ بمح[3] ـ «م
منْهم دْيجِدُ الْهي  نم و منْهع مري و بِهِم طَافي و رِمحبِالْم نَعصا يم بِهِم نَعصي و ٍرم طْنب َلا وا فَةحالْج َلا وهانِ فَقَدِّميبالص

فَلْيصم عنْه وليه.» وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 287، ح 14819- 3.
[4] ـ «و الظاهر انه لا مجال لدعوى الانصراف بل المستفاد من الأدلة بعنوان الضابطة ان كل ما يتمن الصب من الإتيان به

ما ف عل ن تسلم لزوم طهارة الولإياه من دون فرق بين الافعال و بين المقدمات و ل به بنفسه و لو بتعليم الول فاللازم أن يأت
التذكرة و كشف اللثام يوجب التزلزل ف الاقتصار عل طهارة الصب و ان كان الدليل المذكور ف التذكرة غير صالح للاستدلال
به فان مجرد توقف صحة طواف الصب عل معونة الول لا يقتض اعتبار طهارة الول بوجه بعد عدم كونه متصفا بأنه طائف و

قد عرفت الفرق بين الطواف و بين الصلاة كما ف الرواية فالأحوط الجمع بين الطهارتين وضوء الصب أو توضئه و وضوء
الول.» تفصيل الشريعة ف شرح تحرير الوسيلة ‐ الحج، ج1، ص: 48.

جالْح فْرِضي و ِلَبنْ يا هرماي نَّهفَا يرغص وه و هنبِاب لجالر جذَا حا :ا(عليهما السلام) قَالمدِهحا نةَ عارزُر نع نَادِهسبِا [5] ـ «و
َتَّقي و اربْال ومصي غَارِ والص نع حذْبي ونَ قَالحذْبا يم ملَه سلَي قُلْت نْهع َّلصي و بِه طَافي و نْها عولَب ِلَبنْ يا نسحي نْ لَمفَا
علَيهِم ما يتَّقَ علَ الْمحرِم من الثّيابِ و الطّيبِ و انْ قَتَل صيداً فَعلَ ابِيه.» وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 288، ح 14821 – 5.


